
در چنــد روز اخیر بارها مســئولان آموزش و 
پرورش از ضرورت مهارت آموزی ســخن گفته اند 
و اینکــه دانش آموزان در هر ســال یــک یا چند 
مهارت یاد می گیرند؛ اما روشن نیست  منظورشان 
از مهارت چیست و اینکه آیا فضا و شرایط مدرسه 
برای مهارت آموزی فراهم اســت یا خیر. با توجه 
به شــرایط و وضعیت فعلی نظام آموزشــی، به 
نظر نمی رسد امکان مهارت آموزی فراهم باشد؛ 
مگر اینکه ســاختار مدارس دگرگون شــود. برای 
روشن شــدن مطلب، بــه دو نوع مهارت اشــاره 
می کنــم؛ مهارت های نرم و مهارت های ســخت 
یــا همان فنــی و حرفه ای. یکــی از مهارت های 
نرم، مهارت اجتماعی (ارتباطی) اســت. منظور 
از مهــارت اجتماعی، این نیســت کــه فرد صرفا 
خوب ســخن بگوید یــا روابط عمومــی خوبی 
داشته باشد. مهارت اجتماعی یعنی فهم و درک 
دیگــران، درک موقعیت اجتماعی، توانایی ایجاد 
همکاری و ائتلاف و شــکل دادن به قواعد جدید. 
بنابراین، کنشــگر مهارت دیده می داند که دیگران 
چه می خواهند و چــه ترجیحاتی دارند، چگونه 
می توان بین آنهــا همکاری و ائتلاف ایجاد کرد و 
چگونه می توان از طریق تعامل به فهم مشترکی 
از وضعیت رسید. خلاصه اینکه مهارت اجتماعی 
یعنی توانایی تولید همکاری در شــرایط تعارض 
منافع و باورها. امــا دانش آموز چگونه می تواند 
به چنین مهارت هایی دســت پیدا کند؟ جواب در 
تجربه و قرار گرفتن در موقعیت های تعاملی است. 
یعنی امکان و شــرایطی لازم است که نوجوانان 
بتوانند تمرین واقعی داشته باشد. مدارس از نظر 
ســاختاری چقدر آمادگی دارند که چنین مهارتی 
تجربه شــود؟ مهارت های فنی و حرفه ای نیز در 
مدارس با وضعیت و شرایط فعلی ممکن نیست. 
مدام گفته می شود  باید دانش آموزان را به سمت 
مدارس فنی و حرفه ای ترغیب و تشویق کرد؛ اما 

در مــدارس امکانات مناســبی برای 
مهارت آموزی وجود ندارد و معلمان 
نیز در برخی شــرایط امکان یاد دادن 

مهارت را ندارند.

یکی از مشهورترین تمثیل های تاریخ اندیشه، 
حکایت خارپشــت و روباه اســت: روباه چیزهای 
بسیاری می داند، اما خارپشــت یک چیز بزرگ را 
می داند. جــان لوئیس گدیس، مورخ برجســته 
آمریکایــی، در کتاب معروف «درباره اســتراتژی 
بزرگ» این تمثیل را از ســطح یک استعاره ادبی 
به سطح یک مســئله راهبردی ارتقا می دهد. از 
نظر او، خارپشت نماد ذهنیتی است که جهان را 
حول یک ایده بزرگ و مشــخص سازمان می دهد 
و روباه نماد ذهنیتی اســت که پیچیدگی ها، عدم 
قطعیت هــا و تعدد متغیرهــا را توأمان می بیند. 
اما استراتژیست بزرگ نه صرفا خارپشت است و 
نه صرفا روباه؛ او باید بتواند «جهت خارپشــت» 
را با «چشــم و مغز روباه» ترکیب کند؛ یعنی هم 
بداند بــه کجا می خواهد برود و هــم بپذیرد که 
مســیر رســیدن به آن مقصد در جهانی واقعی، 
پیچیده تــر و نامطمئن تر از آن اســت که در ذهن 
او طراحی شــده اســت. این تمثیل برای شرایط 
ایران امروز صرفا یک داســتان خواندنی و جذاب 
نیســت؛ بلکه می تواند یکی از بهترین استعاره ها 
برای توضیح شــرایط غامض و پیچیده ای باشــد 
که نظــام حکمرانی در ایران در ایــن روزها با آن 
مواجه است. ایران کشــوری کم هدف، کم آرمان 
یا فاقد ایده های بزرگ نیســت. برعکس، در چند 
دهه گذشته انبوهی از چشم اندازها، سیاست ها، 
برنامه ها و اســناد توســعه نوشته شــده که در 
آنها از رشــد اقتصادی هشــت درصدی، عدالت، 
صنعتی شدن، پیشرفت فناوری، قدرت منطقه ای 
 شــدن، توسعه زیرســاخت ها، رفع محرومیت ها 
و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی ســخن 
گفته شده؛ اما مشــکل نه در فقدان آرمان، بلکه 
در فقــدان نســبتی روشــن میــان «آرمان ها» و 
«واقعیت ها» اســت؛ میان آنچــه می خواهیم و 
آنچه می توانیم؛ میان قابلیت های محدود کشور و 
فهرست تقریبا نامحدود و اولویت گذاری نشده ای 

از اهداف. در کتاب معروف گدیس، 
داســتان خشایارشاه در جنگ دوم با 
یونانیان (نبرد ســالامیس) دقیقا از 
همین نقطه نظر اهمیت پیدا می کند. 
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جنگ آغاز  وضعیت ارتش تا پیش از 

صندوق های ارزی در بورس
حفاظت از پول یا سازگاری با کاهش ارزش پول؟

این روزها، چهل وششمین سالگرد آغاز حمله همه جانبه ارتش عراق 
به مــام میهن عزیزمان، ایران اســت و بازبینی رونــد رویدادهای تاریخی 

می تواند به درک بهتری از شرایط ایران در زمان آغاز جنگ منجر شود.
پس از قــرارداد ۱۹۷۵ یا پیمان الجزایر میان ایران و عراق و برگشــت 
آرامش نسبی به مناسبات میان دو کشور، دولت عراق خود را در این پیمان 
طرف مغموم و زیان دیده می دید و با وقوع انقلاب، صدام حســین در پی 
زدودن آثار این پیمان برآمد. در آن سو هم، دولت جدید بر آمده از انقلاب به 
نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان درگیر شرایط حاد و درهم ریختگی 
اوضاع کشور بود. با وقوع انقلاب، شرایط برای نیروهای مسلح وقت ایران، 
یعنی ارتش و ژاندارمری با ابهام روبه رو شــده بود. تا روز اول اســفندماه 
۱۳۵۷، یعنی کمتر از هشت روز پس از استقرار دولت بازرگان، حدود ۱۶۰ 
نفر از فرماندهان و افسران ارشد ارتش در نیروهای هوایی، دریایی و زمینی 
بازنشسته  یا برکنار شدند و تمامی فرماندهای ژاندارمری هم برکنار شدند. 
شــورای انقلاب هم در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ همه افسران ارتش و ژاندارمری 
از ســرتیپ به بالا را بازنشسته کرد و در چهارم اسفندماه ۱۳۵۷ اعلام شد 
از ۲۲ بهمن تا ۴ اســفند، ۹۰۰ نفر از افراد لشــکری و کشوری نظام گذشته 
بازداشت شــده اند. در این شــرایط، از مجموع نیروهای سیاسی، احزاب، 
سازمان ها یا رسانه ها و افراد قدرتمند مسئول، کمتر کسی را می شد یافت 
که درباره پیامدهای این رفتار اعتراض یا انتقاد و شــرایط حساس کشور و 

احتمال تجاوز عراق را مطرح نکند.
در ایــن روزها، هم زمــان یگان های ارتش به صــورت هدفمند هدف 
تبلیغات تضعیف کننده و اهانت آمیز بسیاری از گروه های سیاسی و از جمله 
سازمان های مسلحی چون مجاهدین و سازمان فداییان خلق قرار داشتند. 
سازمان چریک های فدایی خلق حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان این بود 
که همه فرماندهان ســابق ارتش باید در دادگاه خلق محاکمه شوند. در 
این میان، افــرادی از گروه های فداییان خلق، مجاهدین خلق و توده ای ها 
هم حضور داشــتند و همــه این گروه ها یک صدا شــعار انحلال ارتش را 
اشــاعه می دادند. حملات بــه پادگان ها و یگان های ارتــش و ژاندارمری 
توســط احزاب تجزیه طلب و چپ چون حزب دموکرات و دیگر گروه های 
مارکسیست هم موجب تشدید فشار به ارتش شده بود. پادگان مهاباد در 
یکم اســفند ۱۳۵۷ خلع سلاح و غارت شد. پادگان سقز مورد هجوم قرار 

گرفت. به چند پایگاه مرزی نیز حمله شــد و پادگان لشــکر ۲۸ کردستان 
در ســنندج هم مورد هجوم گروه های مارکسیســت قرار گرفت. افزون بر 
این، تحولات ســلب اختیــار از فرماندهان ارتش و در هم شکسته شــدن 
سلســله مراتب در ارتش موجب بی نظمــی و بی انضباطی و انجام عمل 
خودســرانه و هرج ومــرج فراگیر در یگان های ارتش شــده بود. از همین 
روزهــا تا آغاز حملات عراق به ایران و شــروع جنگ تحمیلی، در ســتاد 
مشترک ارتش، کمیته نظامی انتصابات تشکیل و گزینش فرماندهان بیشتر 
بر اســاس اعتقادات دینی و پایبندی آنها به انقلاب بود. در اکثر یگان های 
ارتش هم در رده گردان به بالا شورایی به نام شورای اسلامی شکل گرفت. 
اعضای این شــورا هم از درجات پایین (درجه داران و افسران تا سروانی) 
بود. انتخاب فرمانده هم توســط این شورا انجام و معرفی می شد. تعداد 
نیروهای یگان های ارتش هم نســبت به ســال پیــش از انقلاب تقریبا به 
نصف رســیده بود. در همین روزهای ابتدایی پس از انقلاب، چند تصمیم 
حساس هم اتخاذ شد: کاهش خدمت ســربازی به یک سال، آزادی نقل 
و انتقالات کارکنان ســازمانی ارتش و لغــو قراردادهای نظامی. البته لغو 

قراردادهــای نظامــی از جمله خرید جنگنده هــای اف-۱۶ و 
اف-۱۴ هم بر پیچیدگی این وضعیت افزود. همه این شــرایط 
منجر به بروز هرج ومرج و بی نظمی مفرط در ساختار ارتش و 

کاهش توان دفاعی کشور شده بود. 

«بازار بورس» که رشدش همیشه همراهی کاملی با تورم و کاهش ارزش پول ملی داشته، قرار 
است این بار در طرح مبتکرانه وزارت اقتصاد به حافظ ارزش پول ملی و کنترل کننده نرخ ارز تبدیل 
شــود. بنا به ادعای وزیر اقتصاد، «صندوق های ارزی»، مردمِ هراسان از کاهش ارزش دارایی های 
شــخصی را ترغیب خواهند کرد تا یک دارایی ارزپایه و مصون از تورم بخرند. برنامه این است که 
ضمن تثبیت نرخ ارز، نقدینگی واردشده به صندوق های ارزی، جذب بخش مولد اقتصاد شود. دو 
ادعایی که بررسی عملکرد بازار بورس کشور به سادگی نادرستی آنها را آشکار می کند. گزاره هایی 
مثل «بورس هر کشوری دماســنج اقتصاد آن کشور است»، چنان بر تصمیم گیری های اقتصادی 

سیطره دارد که خدشه واردکردن بر آنها، به گناهی نابخشودنی تبدیل شده است؛ در حالی  که برخلاف تبلیغات فعالان 
بازار ســرمایه، کارکرد اصلی بازار بورس به هیچ عنوان هدایت نقدینگی به ســمت تولید نیســت. تقویت بخش مولد 
اقتصاد توسط بورس، بیشتر بر یک سوءتفاهم و جازدن دو کارکرد متمایز به جای هم استوار است. در حالی که باید بین 
دو کارکرد «تأمین مالی جدید برای تولید» و «خرید و فروش دارایی های موجود» تفاوت گذاشــت، مسئولان اقتصادی 
اغلب این دو را یکی می دانند یا حداقل در توجیه سیاست های خود، تفاوت بنیادین آنها را نادیده می گیرند. تأمین مالی 
مستقیم شرکت ها در بازار سرمایه عمدتا از مسیر انتشار اوراق بهادار جدید، از جمله «عرضه اولیه» و «افزایش سرمایه 
از محل آورده نقدی»، انجام می شود و این دو کانال هستند که قابلیت افزودن منابع جدید به شرکت ها را دارند. بنابراین 
«معاملات بورسی» که شاخص کل و البته ارزش بازار را بالا می برد، در حقیقت پولی وارد شرکت ها نمی کند و فقط به 
جابه جایی مالکیت دارایی های موجود بین سهامداران منجر می شود. مطابق گزارش های بازار سرمایه، کل ارزش بازار 
از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۱۰ هزار تریلیون تومان افزایش پیدا کرده. این در حالی است که 
در همین شــش ماهه تأمین مالی از محل «عرضه اولیه» و «افزایش ســرمایه از آورده نقدی» فقط حدود ۳۸ تریلیون 
تومان بوده (!) که نسبت به کل رشد ارزش بازار تقریبا صفر است. به هیچ عنوان نمی توان گفت: «بورس ۱۰ هزار میلیارد 
تومان به تولید منتقل کرده است»، بلکه باید اذعان داشت اقتصاد کشور شاهد یک نقدینگی فزاینده در حال گردش در 

حساب های جاری فعالان بورسی است. این افزایش ارزش بازار که در واقع همان افزایش ارزش 
«قیمت اسمی دارایی ها» است، تابع عواملی چون سفته بازی و انتظارات درباره رشد تورم و نرخ 
ارز اســت. در حقیقت «ارزش بازار» یک «موجودی قیمت گذاری شــده» است؛ نه مقدار پولی که 
در طول دوره به شــرکت ها تزریق می شود. ارزش بازار تابع عوامل گفته شده می تواند به صورت 
حبابی باد شود و در زمان خودش بترکد که این ترکیدن نیز لزوما به معنای اتفاق منفی مشخصی 
در فضای واقعی تولید شــرکت ها نیســت. نمونه مشــخص این اتفاق در تابستان ۱۳۹۹ رخ داد، 
زمانی که ارزش بازار به اعدادی نزدیک به ســه برابر نقدینگی آن روز رسیده بود. یعنی اگر فرضا 
تمام اقتصاد ایران بســیج می شد تا کمک کند سهامداران بتوانند ســهام خود را به قیمت روی تابلو بفروشند، باز هم 
نقدینگــی ریالی کم می آمد. ریزش بازار در مرداد ۱۳۹۹ موجب شــد فعالانی که از بازار بورس خارج شــدند (به ویژه 
آنهایی که زودتر فرار کرده بودند) نقدینگی خود را به بازارهای ارز، طلا، مســکن و خودرو وارد کنند. البته این سازوکار 
همیشــه برقرار است: «اول از بانک ها وام بگیرید، سهام بورسی بخرید و در نهایت زمانی که ارزش سهام تان به خوبی 
متورم شــده بود، فرار کنید». اگرچه به جز فعالان بزرگ حقیقی برخی ســهامداران خرد نیز می توانند از این وضعیت 
منتفع شوند، ولی مشــخصا ارزش واقعی (تعدیل شده با تورم) دارایی عموم سهامداران کوچک تر می شود. در حالی 
که تولید «کالا و خدمات» اقتصاد کشور در دوره رشد حبابی بورس لزوما تغییر چندانی نکرده است، مدعیان خرید آن 
«کالاها و خدمات»، با پولی که از متورم شــدن ارزش بازار و متضررکردن عموم جامعه به جیب زده اند، به بازار کالاها 
وارد می شوند و مدعی خرید بخش بزرگ تری از ارزش واقعی اقتصاد با قیمت های بالاتر می شوند. حال مسئول اقتصاد 

کشور برای کنترل نرخ ارز از مردم می خواهد برای محافظت از دارایی شان در برابر تورم، واحدهای صندوق 
ارزی را خریداری کنند تا منابعشان جذب تولید شود. گویا طراحان این سیاست کوچک ترین درکی از سازوکار 
تورم  زای بورس و بی ارتباطی آن با بخش مولد اقتصاد ندارند و فقط به این می اندیشــند که چند روزی با 

اثرات روانی این طرح نرخ ارز بازار را کنترل کنند.
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گردشــگری در آســتانه تحولــی قــرار گرفته 
اســت که تنها به تغییر ابزارهای سفر محدود 
نمی شود؛ بلکه شیوه شناخت جهان، انتخاب 
مقصــد، تجربــه فرهنگ هــا و توزیــع منافع 
گردشــگری را دگرگون می کند. امروز، پیش از 
آنکه مســافر به مقصدی قدم بگذارد، ممکن 
اســت نخســتین مواجهه او بــا آن مقصد در 
پاســخ یک ســامانه هوش مصنوعی شــکل 
گرفته باشــد. ایــن واقعیت، پرسشــی بنیادین 
را پیــش روی جامعه جهانی گردشــگری قرار 
می دهد: در جهانی کــه فناوری بیش از پیش 
در تصمیم های ســفر نقش دارد، چه کســانی 
از این تحول بهره مند می شــوند، چه کســانی 
در شــکل دهی به آن مشارکت دارند و چگونه 
می توان اطمینان یافت که مقصدها با اصالت، 
تنوع و ظرفیت واقعی خود دیده می شــوند؟ 
شــعار روز جهانی گردشــگری ۲۰۲۶، «دستور 
کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی 
گردشــگری»، پاســخی به مســئله است. این 
شعار ما را فراتر از دیجیتالی کردن خدمات و به 
سوی بازاندیشی در ساختار، حکمرانی و آینده 

گردشگری فرامی خواند.
ایران؛ مقصدی با عمق تمدنی و تنوع فرهنگی

بــرای جمهوری اســلامی ایران، ایــن گفتمان 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایران 
سرزمینی است که گردشــگری در آن از پیوند 
تاریــخ و تمدن، فرهنــگ و معنویت، طبیعت 
و زیســت بوم، هنــر و صنایع  دســتی، شــهر و 
روســتا و تجربه های زنده جوامع محلی شکل 
می گیرد. از میراث تمدنی شــهرهای تاریخی تا 
چشم اندازهای کویری و کوهستانی، از سواحل 
جنوبــی تا جنگل هــای شــمالی و از آیین ها و 
هنرهای سنتی تا مسیرهای زیارتی و فرهنگی، 

ایران مجموعــه ای از ظرفیت های 
به هم پیوســته را در اختیار دارد که 
ارزش آنها در ارتباط میان انســان، 

مکان و روایت نهفته است. 

یـادداشـت

آینده گردشگری 
و مسئولیت ما

یادداشت

یادداشت

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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احسان هوشمندامیر ثامنی

در «شرق» امروز  می خوانید:     سفر شی به واشینگتن؛ نشانه ای از نظم در حال تولد     فجری ها علاقه ای به بیرانوند ندارند

معتمدآریا در وطن

۸

بازگشت سال  دو  بازیگر  شناخته شده پس از 

بــرگزیـــده�هــا

خرابکاری در اروپا و اکثریت ۳۵۵ کرسی حزب تحت فرمان 
پوتین، دو چهره تازه جنگ روسیه را نشان می دهند

از ناگویا تا فرغانه؛ دو زنگ خطری که بازهم شنیده نشد

گزارش «شرق» از سختی های زندگی زنان با اختلالات 
انعقادی به دلیل کمبود و نبود داروهای خاص

روایت مدیر ارشد  اجرائی 
مستر بلیط از گردشگری در شرایط جنگ:

توضیحات وزارت فرهنگ درباره طرح شکایت از عوامل یک نمایش

دو جبهه کرملین

ایرانی ها را به هم زدجنگ، تقویم سفر 

سقط های مکرر، ناباروری 
پریودهای طولانی و 

سلام به سطح دو آسیا

میزانسن نمایش  تغییر کرد

۴

۵

۶

۷

۸

۸

نگاه

یادداشتی از  بابک زمانی
اخبار عجیب

روایت «شرق» از تبعات محاصره هوایی در کنار محاصره دریاییتحریم در ارتفاع

  موســی موحد: تشدید فشــارهای آمریکا علیه شبکه 
حمل ونقل هوایی و دریایی ایــران را نمی توان صرفا 
در چارچــوب یک بســته تحریمی متعــارف تحلیل 
کــرد. در واقع آنچه در هفته های اخیــر رخ داده، به 
سمت محدود کردن هم زمان مسیرهای مالی، دریایی 
و هوایی ایران پیش رفته اســت. گزارش وال استریت 
ژورنال از تلاش مقام هــای وزارت خزانه داری آمریکا 
برای متقاعد کردن ده ها کشور به قطع یا محدود کردن 
روابط اقتصــادی و هوانوردی با ایران، در کنار اجرای 
محدودیت های جدیــد علیه خطوط هوایی کشــور، 
حکایــت از  آن دارد که واشــینگتن می خواهد حلقه 
ارتبــاط تهران را بــا اقتصاد منطقــه و جهان هرچه 
تنگ تر کند. در این میان، رد پیشــنهاد هفت روزه ایران از 
سوی دونالد ترامپ  که بر اساس گزارش های منتشرشده 
با اســتناد به ادعای مقام های آمریکایــی صورت گرفته 
اســت، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. این پیشنهاد شامل 
مجموعه ای از اقدامات متقابل برای توقف درگیری، رفع 
محاصره دریایــی، کاهش تحریم های نفتی، آزادســازی 
بخشــی از دارایی های ایران و بازگشــایی تنگه هرمز بود. 
از کنار هم گذاشــتن این تحولات می تــوان به عنوان یک 
برداشــت تحلیلی، نه یک واقعیت اثبات شده درباره نیت 

ترامپ، این احتمال را مطرح کرد که کاخ سفید می کوشد 
پیش از هــر مذاکــره احتمالی، هزینه هــای اقتصادی و 
راهبردی تهــران را افزایــش دهد تا ایران بــا اهرم های 
محدودتری وارد مذاکره شــود. همین فشــار می تواند در 
صورت شکســت دیپلماسی، بخشی از محاسبات مربوط 
به گزینه نظامی نیز باشــد؛ زیرا تضعیف شبکه های مالی، 
هوایی و دریایی می تواند تــوان حفظ ارتباطات خارجی، 
تأمین منابع و اســتمرار برخی ظرفیت هــای اقتصادی را 
کاهش دهد. با این حال، اسناد منتشرشده به تنهایی اثبات 
نمی کنند که این هدف، «انگیــزه اصلی» ترامپ برای رد 
ابتکار هفت روزه بوده است. آنچه مستند است، ادامه فشار 
اقتصادی هم زمان با فشار نظامی و دریایی و گزارش هایی 
درباره انتظار واشــینگتن برای تداوم یا ازســرگیری فشار 
نظامی است.  دور تازه فشــار آمریکا علیه ایران  از تحریم 
مستقیم شرکت ها و نهادهای ایرانی فراتر رفته و به سمت 
هدف قرار دادن شبکه ارتباطی و خدمات پیرامونی اقتصاد 
ایران با خارج حرکت کرده است. طبق روایت وال استریت 
ژورنــال و در حوزه هوانوردی، محدودیت ها فقط متوجه 
خطوط هوایی ایرانی نیســت، بلکه شرکت ها، فرودگاه ها 
و ارائه دهنــدگان خدمــات در کشــورهای ثالــث را نیــز 

گفت وگو تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید در بر می گیرد. 

یک قاب هم نشینی اجباری در 

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
  ۳  ب

فحه
در ص

گو را 
ت و

ن گف
 ای

یک خبر، چند محکومیت؛ وقتی اطلاع رسانی قضائی 
به برداشت های سیاسی ختم می شود

روایت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشــاورزی از روزهای نفس گیر 
جنگ و تأمین امنیت غذایی مردم ایران در گفت وگو با «شــرق»

مأموریت دشوار

ابوالفضل گرمابی

 صفحه ۲

معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

انوشیروان محسنی بندپی 

ی و
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